صدای ِ تق تق ِ پاشنه ی کفش توی راه رو،
صدای گریه ی زن صدای حق حق ِ مرد،

صدای تق تق ِ پاشنه ی کفش

و بوی بغضی که فک نکنم دیگه توی ِ گلو جا بشه ، نه

صدای چکیدن اشک از ارتفاع چشم تا کف و

پنجه ها که میرن بین ِ موهارو بشکافن

استرس موج میزنه تو چشما

عقربه ها می چرخن و می رقصن دقایق و بشمارن

صدای جیرینگ جیرینگ ِ داروها تو پلاستیک

دکتر میگه عملش نمیکنیم، تا پولا تو حساب نیس

ولی دکتر مریض ِ ما حالش بده ، اگه عمل نشه!؟؟

متأسفم ، کاری از دست ِ ما برنمیاد قربان، قانون قانون ِ ما نیست

پس اون لباس ِ لعنتیتو درار، یه لباس ِ قصابی تنت کن. .

جای آمپول صاطور بگیر دستت ، چون یادت رفته قسمت رو

تو قسم خوردی که وظیفت نجاتِ جون ِ انساناس

توی هر شرایطی ، نه فقط وقتی که از پاروت پول بره بالا

قانون؟ دکی حرف ِ تو راسه دیگه! قانون میگه اگه کسی پول نده باس بمیره،

قانون منطِق ِ، مرام ومعرفت پاس نمیده

......

قضیه همینه، صدای پاشنه های کفش تو راه رو می پیچن

یه سری تصمیم میگیرن یه سری میمیرن، 

یه سری میشینن خونشون اشک میریزن، بعد میرن قبر میگیرن و شمع. .

بیا ببرمت یه راهروی دیگه، میشنوی؟ 

هم صدای کفش میاد، هم صدای کشیدن ِ دمپایی به کفِش

هم صدای جیرینگ جیرینگِ دستبند یه دست و پا و قلبایی که تپش

دارن و دارن از جا کنده میشن، منتظر ِ حرفایی که تهش یا اعدام ِ یا حبس

یا پول میدی قانون و میخری لبخند میزنی، یا میدی ادامه با ترس

پول صلاح ِ آخر،

یه راه روی ِ دیگه، ایندفعه صدای خش خش ِ کاغذا لای پوشه

یه سری آدم با ظاهر ِ خوب، با باطن ِ دور تا ظاهرشون میشن قاتل ِ نور

ژنرالا با مدالای رنگارنگ ِ افتخار به سینه های سپر 

انگشت ِ اشارشونو میکشن رو نقشه با کینه های ِ یه قرن،

سرباز با مغز ِ شسته و پر غرورش میشه عازِم ِ جنگ

کاغذای ِ لای ِ پوشه میشن پر از امضاء

فرمان ِ حمله به نقطه های مختلف ِ دنیا

سربازا میجنگن، آدما میمیرن، خونواده ها پلاک و پرچم میگیرن

روباهای سفید و سیاه میجنگن، جشن میگیرن،

.....
